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مقدمه
باز ذهـن بشـر بـه آن مشـغول     اي است كه از ديرهاي كهن و پيچيدهاز پديدهرؤيا

اين پديده از مشتركات ذهن بشر .به زمان و مكان خاصي اختصاص نداردو بوده 
بررسـي  )شـود ن اشـاره مـي  كه بعداً بـه آ (هاتايپتواند در حوزة آركيمياست و

.شود
، كه قدمت آن به چهـار  اي يا حماسي بشرترين اثر اسطورهكهن،گمشگيلدر

ي هشـدار ، رؤيـا گاه عرفـاني نيـز جـاي بررسـي دارد    و از ديدرسد هزار سال مي
گمش خوابي شگفت گيل.شود كه قابل تأمل استاي ديده ميدهنده و آگاه كننده

نـاروا  ، به صورتشود كه از قدرت خودهشدار داده ميكه ضمن آن به اوبيند مي
در آثـار  )74صگمـش، حماسة گيل:ك.ر.(كندداد رفتارعدل و به و،بهره نگيرد

شـود و بـه اهميـت    رؤياها فراوان ديده مـي نيز از اين نوع شاهنامهحماسي مانند 
:ها نيز به صراحت اشاره شده استآن

)8/110شاهنامه، (
هـاي آگـاهي دهنـده ديـده     نيز خوابحماسة كهن قوم يوناني ،هومرايلياددر 

ياهـاي موجـود در رمـان    ؤتـوان بـه خـواب و ر   از آثـار متـأخر هـم مـي    .شودمي
كـه گرچـه در   )1962ــ  1877(نويسندة معـروف معاصـر  ـ ي هرمان هسهسيذارتا

هـا بيـانگر   ايـن نمونـه  .اشـاره كـرد  ـخواندميسوئيسيخود را ،د شدآلمان متول
يا در آثار  ادبـي جهـان و زنـده    ؤگسترة وسيع زماني و مكاني موضوع خواب و ر

چيزي بيش از يـك  ،ايياها به طور قابل ملاحظهرؤبعضي«.ياهاستؤبودن اين ر
حتـي غيـر قابـل    يب وهاي عجاند و سمبولها رؤياهاي زندهمعني دارند؛ غالباً اين
.يابين مشكل اسـت ؤها با شخص رگيرند كه پيگيري ارتباط آنفهمي را به كار مي

كند و براي فهميـدن  بندي مياهاي جمعي طبقهؤيها را به عنوان رؤيااين ر،يونگ
كه ايتا معنيكرداده اي استفهاي تاريخي و اسطورهبايست از قياسها غالباً ميآن

ياهـاي  رؤ...پيدا شـود ، هاي ديگر براي ساير مردمان داشتندر زمانها داين سمبول

ــري نگر خـواب را بيهـده نشـمري    ــي ز پيغمب ــره دان يكــي به
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بين ؤيـا هاي جمعي را ارائه خواهند داد كه به انـدازة شـخص ر  تايپركيآ، جمعي
)110صشناسي يونگ،اي بر روانمقدمه(».يز معني خواهد داشتبراي ديگران ن

، الة قشـيريه رس ـدر .خواب و رؤيا در عرفان و تصوف نيـز جايگـاه خاصـي دارد   
بـه طـور مسـتقل، بـه     »آنچه در خواب بدين قوم نمايند«باب پنجاه و چهارم با عنوان 

خـواب در  .كه خود دليل اهميت رؤيا نزد صوفيان اسـت اختصاص دارداين موضوع 
)721ـ 691رسالة قشيريه، ص:ك.ر.(اين رساله، ابزار كسب آگاهي و شناخت است

، الهـام و وحـي و ارتبـاط    به موضوع خواببن محمد نسفي نيزادر آثار عزيز 
از نظـر  «:وي معتقد اسـت .اوليا و اصحاب كمال پرداخته شده است، ها با انبياآن

و نفـس  ،در اعتدال همچون فلكروح انساني در اثر رياضت و مجاهدت،حكما
گردد و وقايع از نفس فلكي در نفس ناطقه به در تجرد مانند نفس فلكي ميناطقه

كند ي با متخيله حكايت ميئو نفس ناطقه به طريق جز،گرددظاهر ميلي طريق ك
، اين واقعه اگر در بيداري رخ نمايـد ...شودو از متخيله در حس مشترك نازل مي

بيـان التنزيـل،   .(شـود راست گفته ميخواب ، الهام و اگر در خواب تحقق پيدا كند
هـايي  يكي خواب:كندميثار خود به دو نوع خواب اشارهنسفي در آ)81ـ80ص

هايي كه با اعتبار است، و ديگر خوابگيرد و بيكه از حواس درون سرچشمه مي
.شودواب راست ناميده ميخ،ك سماوي مربوط است و معتبر بودهئملا

خن از دو خـواب رفتـه كـه    س،»پير چنگي«مولانا در داستان معنويمثنويدر 
وي را مكلّف ،گماشت و از طريق آن»عمر«يكي خوابي كه حق بر :اندقابل تأمل

و ديگر خواب پير چنگي ،هفتصد دينار براي پير چنگي ببرد،المالكرد كه از بيت
اي بـراي  رسـانه ،خواب در اين داسـتان .و رفتن او به عالم غيب و صحراي جان

)108ـ 1/95، مثنوي:ك.ر.(هام غيبي و ارتباط با عالم معناستال
هـاي مختلـف   در حوزهدر طول حيات بشريسي كهو مقدهاي روحاني رؤيا
و غيـر  حامل حقـايقي مهـم  ، اندوجود داشتهدين و علم، عرفان، حماسه، اسطوره

هـاي  يكي از بهترين حـوزه .اندهاي مختلف قابل بررسيقابل انكار بوده و از جنبه
.گري استتحليلروانشناسي و روان،علمي بررسي اين موضوع
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و ارتبـاط آن بـا روان بشـر    رؤيـا به موضوع خـواب و  ،فرويد،اخيردر قرون 
با ناخودآگاه روان نايل رؤيااو به كشف ارتباط .ه استو آن را تحليل كرد،توجه

اي زيـرا او بـه گونـه   ،نظريات فرويد نياز به بازنگري و اصلاح كلـي داشـت  .شد
پـس  .ه را نشـناخت نگريست و همة ابعاد ناخودآگارؤيابعدي و يكسونگر به تك

شـناس سوئيسـي بـه شـكلي     ، پزشك و روانشاگردش كارل گوستاو يونگ،از او
و نظريات فرويد را دربارة منشأ خواب ،گسترده و مقبول به اين موضوع پرداخت

زيـادي  ةو در ارائة نظرية تحليلي شخصـيت خـود از آن بهـر   ،اصلاح كردرؤياو 
و اساطير بشر در طول تاريخ و بررسي ها رؤيااو توانست به كمك تحليل .گرفت

نظرية تحليلي شخصـيت و  ،اندها كه فرازماني و فرامكانيمشتركات موجود در آن
.ارائه دهدـترين نظريات اوستراـ كه يكي از مهم)الگوكهن(تايپوع آركيموض

هـا در  مند است و از آنيونگ از كساني است كه به فرهنگ و اساطير شرق علاقه
-درون، داراي شخصيتهمچنين يونگ.هاي خود بهرة زيادي برده استشپژوه

هـاي عرفـاني   و بـه مشـرب  و عقايـد ا ،مند به عرفان استگراي شهودي و علاقه
، موجـود كه در اين موضوع صورت گرفتـه و آثـار  تحقيقاتي .شباهت زيادي دارد

هـاي  پـژوهش از اين رو، نظريات او بستري مناسب براي1.گشا باشدتواند راهمي
اي، رشتهويژه در دنياي امروزي كه تحقيقات ميانبه.گري استتحليلـ روانعرفاني

2.دهدو نتايج بسيار سودمندي به دست مياي پيدا كرده جايگاه ويژه
يا نتيجـة بخـش ناهشـيار روان انسـان اسـت و      گري، رؤتحليلدر ديدگاه روان

و ميزان دانايي و آگاهي بينندة خـواب  ـ رواني ارتباط تنگاتنگي با وضعيت روحي
آمادگي ايجاد تغيير و دگرگوني و يـا رشـد و تكامـل    ،اگر فرد از نظر رواني.دارد

ؤياهـا  تـرين ر رسد نمايانبه نظر مي«.تواند آن را متجلي كنديا ميؤر، داشته باشد
كـاملاً شـوند و چيـز  خودانگيزي از ناخودآگـاه ناشـي مـي   اند كه به طورهاييآن

به قدري ايـن  ...شودسبب جلب توجه ميدهند كه عجيب و واضحي را نشان مي
شـخص  ، هـيچ تعبيـري  ه در حقيقت بدون نياز بـه ثر باشند كؤتوانند مؤياها مير
ايـن  )117صشناسي يونـگ، اي بر روانمقدمه(».كندؤيا تغيير ميبين با اين رؤيار
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در ايـن  .ن ارتبـاط نزديـك دارد  بـا روان انسـا  ،شودؤياها و آنچه در آن ديده مير
نمادهـاي  «.نيـز بسـيارند  ،اندد قهرمان شدهياهايي كه آغازگر كمال و تفرّ، رؤميان

اند كه فرآيند مركزيت الگوييتصاويري كهن، شوديا نمايان ميؤتفرد كه در انواع ر
».گذاردـ را به نمايش ميــ يا ايجاد مركزي جديد براي شخصيتدهندة شخصيت

ص كامـل و  روندي اسـت كـه منجـر بـه حصـول تشـخّ      ،دتفرّ)116صگ،يون(
د خودآگـاه و ناخودآگـاه در درون فـرد    در جريـان تفـرّ  .شـود شخصيت تمام مي

ساز شوند و بياموزند كه مكمـل يكـديگر   آموزند كه همديگر را بشناسند و هممي
بـارور  و آرام واو وحـدت يافتـه   ،يند فرديت انسان كامـل شـود  آوقتي فر.باشند

بسـيارند افـرادي   .يند باشدآتواند آغازگر و يا نشان دهندة اين فرؤيا مير.شودمي
و يا دسـت  يا در مسير كمال گام نهادهؤيا تغيير كرده، كه به دنبال يك خواب و ر

چـه  آن.اي از اين افـراد اسـت  نمونه،الدين ابن عربيمحيي.اندبه عملي بزرگ زده
يـك  ،كـرد آشـكار فصوص الحكمآفرينش اثر معروف خود انگيزة پنهان او را در 

.يا بودؤخواب و ر
عارف بزرگي است كـه  )638ـ 560(عربي معروف به شيخ اكبرالدين ابنحييم

تا جايي كـه او را بنيانگـذار عرفـان نظـري     در عرفان اسلامي جايگاه والايي دارد
ايجاد كـرد و ضـمن   هايي دگرگوني،وي در سنت عرفاني پيش از خود.انددانسته

روش و ، موضـوع ، تأثيرپذيري فراوان از سـنت عرفـاني گذشـته توانسـت هـدف     
بـا ظهـور   .عرفـان نظـري را بنيـان نهـد    ،گسترة عرفان و تصوف را متحول كـرده 

شناسي و چه از لحاظ ل و وسيع چه از لحاظ الهيات جهاناي كام، نظريهعربيابن
و به نقطة عطفي در سنت تصـوف  ،آمدشناسي در تصوف پديد النفس و مردمعلم

،تر مانند حكيم ترمذي و بايزيـد بسـطامي  تصوفة كهناگرچه در آثار م.تبديل شد
شـناختي وجـود   ، نظريات جهـان و در آثار عطار و ابن مسره،ل حكمت الهيئمسا
صـريح و روشـن آمـده و تنظـيم و    ، كامـل ، عربي به طور وسـيع در آثار ابن، دارد

،عربـي آرا و عقايد ابن)94سه حكيم مسلمان، ص:ك.ر.(ستبندي شده اصورت
هـات منـابع   شود و آثار او از اماصلي تصوف و عرفان محسوب ميهنوز از مباني
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ترين آثار ايـن عـارف   از مهمفصوص الحكمو فتوحات مكيه.عرفان نظري است
.نامدار است

لهام معنـوي اسـت و   معتقد به نوعي ا،منشأ و مأخذ آثار خودعربي دربارةابن
،بسياري از عرفا و متصوفه.كندبه عالم روحاني و ربوبي منسوب ميآثار خود را  

داننـد و  ، از نـوع الهـام مـي   بيننـد ؤيا مـي معارف و مشاهداتي را كه در خواب و ر
ــا ــين آن تف ــداني ب  ــوت چن ــا قائ ــه در  ه ــتند؛ اگرچ ــلروانل نيس ــري تحلي و گ
و حتي واقعيتي ها اين مشاهدات را واقعي دانستهآن.نداشناسي با هم متفاوتروان

اي بـراي  ، خـواب را رسـانه  به طور كلـي عرفـا و صـوفيه   .اندلبرتر براي آن  قائ
شخص خواب بيننده بنا بـر  ، هاي صوفيانهدر خواب.دانندارتباط و انتقال پيام مي

بـه  ، ردويژه در اعتقادات اهل تصوف وجـود دا فرهنگ و سنتي كه در مذهب و به
عارف چون دسترسي مستقيم بـه  .اعتقاد داردخوابآموزنده بودن و راست بودن

اي بـراي ارتبـاط بـا او    ، خواب را وسـيله گذشته نداردپيامبر يا ملك يا عارف در
)79هاي خواب صوفيه، صنقش راوي در قصه:ك.ر.(داندمي

عـالم الـروح   انّه جـاء مـن  «:گويدميفتوحات مكيهابن عربي دربارة تصنيف 
ز نيـز ا فصـوص الحكـم  و دربارة منشـأ و مأخـذ   »مد، كما جاء الكتاب لمحايحاء
او را مكلف به رسـاندن ايـن كتـاب بـا     ،گويد كه پيامبر در آناي سخن ميمبشره

اي بـراي الهامـات   خـواب را رسـانه  ،او در حقيقـت .كنـد همين نام به مـردم مـي  
فإنيّ رأيت «:گويدميفصوص الحكمقدمة عربي در مابن.داندروحاني و غيبي مي

ةَسنَـ في مبشِّره ارُيتهُا في العشرِ الآخرِ من محرمِّ ـ صليّ االله عليه و سلّمرسولَ االله
، فقالَ لي هـذا كتـاب   كتاب)ص(دمشقَ و بيدهةبِمحروسةستّمائسبع وَ عشرينَ و 

رؤيـا  عربـي در ايـن   ابـن ».فعونَ بهج به الي النّاس ِ ينتخذُه و اخرُفصوص الحكمِ
به او داده و از او خواسته كـه آن  فصوص الحكمبيند كه كتابي به نام پيامبر را مي

معـاني  ةدر ادامه نيز وظيفة خود را ترجم ـ.را به مردم برساند تا از آن منتفع شوند
د تـا  خواهد كه او را يـاري كن ـ رؤيا دريافته و از خدا ميداند كه در آن حقيقي مي

...ـ ــ تعاليو سألت االله«:اشد نه تحكم و تصرفّ كنندة در آنترجمان آن معاني ب
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،بـه ايـن ترتيـب   )47صفصوص الحكـم، :ك.ر(».حتيّ اكَونَ مترجما لا متحكِّما
بـراي  فصوص الحكمخورد و تصنيف ؤياي ابن عربي با دين پيوند ميخواب و ر

.شودف، يك تكليف ديني ميمصنّ
يايي بـه ديـن   ؤوقتي ر«گريتحليلروانز اهميت اين است كه از نظر ئنكتة حا

يونـگ، (».يا را جـدي تلقـي كـرد   ، بايد محتواي آن رؤبه نظر يونگ، مربوط است
او نـه  .كنـد تر ميتر و ضروريياي ابن عربي را جديؤتحليل ر،اين نكته)95ص

مآخـذ  ه نوعي الهام ازبارة برخي نظريات خود نيز معتقد بتنها دربارة آثار بلكه در
گويد اين نكتـه  داند و ميمي»دقص«او راز اعجاز كلام را ،مثالبراي.غيبي است

، اين مسـائل )423صبلاغت تصوير، :ك.ر.(اي به او يادآوري شده استدر واقعه
انگيزد؛ به طوري كه برخي ميدقيق و ريزبين را برمعمولاً تأمل خواننده و شنوندة

.انـد دادههـاي متفـاوتي ارائـه   بارة آن ديـدگاه واداشته و درقضاوت را به داوري و 
شخصـيت  ،زيـرا از يـك سـو   ،اين باره نيـز دشـوار و حسـاس اسـت    داوري در

و مسئلة انتساب )ص(پيامبر بزرگوار اسلام،عربي و خواب او و از سوي ديگرابن
رح مط ـ، به ايشان كه مسئلة بسيار مهـم و حساسـي اسـت   فصوص الحكممطالب 

عربي و انتسـاب  برخي خواب ابن.ن باره وجود دارداختلاف نظرهايي در اي.است
پذيرند و برخي نيز هيچ شك و ترديدي ميبي،رابه پيامبرفصوص الحكممطالب 

.اشتباه يا لغـزش شـده باشـد   ، عربي ممكن است دچار خطااند كه ابناحتمال داده
عربـي در ايـن مـورد اصـلاً دروغ     بـن عبداالله ذهبي معتقد است اچنانچه حافظ ابو

رخي چون شارح دهلـوي  ب،نگفته و كتاب را به اجازة پيامبر نوشته و در مقابل او
و تعبير و تأويلي غيـر  ،دچار اشتباه شدهعربي ممكن است اند كه ابنبر اين عقيده

هرگـز  ،شودديده ميفصوصهايي كه در ، و ترديد يا لغزشاز واقعيت كرده باشد
الامم، ص نه و يكصد و پنجاه و هداية:ك.ر.(نسبت داده شود)ص(به پيامبرنبايد
ايـن انتقـاد بـر نظـر     .اندقابل تأملهايي مواجه بوده وهر دو نظر با چالش)چهار

مـورد ترديـد اسـت و    فصـوص الحكـم  نخست وارد است كه برخـي از مطالـب   
ؤال مطـرح  وم نيـز ايـن س ـ  ها را به پيامبر نسبت داد و دربـارة نظـر د  توان آننمي
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اشتباه يا ، عربي را به راحتي به خطاتوان شخصيتي چون ابنشود كه چگونه ميمي
عربـي از ديـدگاه   ي ابـن رؤيـا كاوانة رسد تحليل روانبه نظر ميلغزش متهم كرد؟

كنـد كـه هـر دو    اي مشـكل را حـل مـي   يونگ در اين زمينه مفيد است و به گونه
.شودچالش فوق برطرف مي

زيرا برخـي  ،هاي ديگر نيستآنچه در اين مقاله آمده، به معني نفي و انكار ديدگاه
تواننـد از جهـات   اند كـه مـي  قدر عميق، پرمعنا، فراگير و در عين حال مبهممسائل آن

گرايـي و  جـزم .گوناگوني بررسي و تحليل شوند بدون اينكه ساير جهات را نفي كنند
هـاي  ابهـام «.ي مردود و ابهام پسنديده و مقبـول اسـت  هايگرايي در چنين حوزهمطلق

تـر باشـد، زمينـة    تـر و بيكرانـه  انـد؛ هـر چـه معـاني بـزرگ     ژرف مولود معاني بزرگ
زمينـه را بـراي   )چنـدمعنايي (ابهـام .كنـد تري براي خلق ابهام در متن فراهم ميهنري
)32بلاغت تصوير، ص(».كندسازي ادراك و تقويت ذهن فراهم ميفعال

عربي و منشأ آني ابنرؤيا
تواند ماننـد  مياي رفتار است وگونه،هنري و مانند آن، عرفاني، آفرينش اثر ادبي

وضـعيت  ، شرايط زنـدگي .شناختي تحليل شودساير رفتارهاي انسان از نظر روان
وضع روحي و رواني و ميـزان آگـاهي   ، شرايط تربيتي و خانوادگي، دوران كودكي

آفرينش ادبي هم موردي ويژه و تحليـل شـدني   .ين آثار تأثير داردنويسندگان در ا
شـناختي  همانند معلـول عينـي روان  هر اثر ادبي.چون ساير رفتارهاي آدمي است

عمـلاً  ،اثر ادبي.است»محتواي نهان«و يك »روايت«رؤيا داراي يك مانند بوده و
، غالبـاً از انگيـزة   اثـر نويسنده هنگام تـدارك .فرافكني زمينة رواني نويسنده است

»محتـواي هويـدا  «ن اثر به يـاري  كار خويش خبر ندارد و تحليل محتواي نهاژرفا
نقـد  :ك.ر.(كنـد ريزي مـي گري متن را پيتحليل، روانيعني روايت و نمادهاي آن

)169شناختي متن ادبي، صروان
ورد نقـد  توانـد م ـ ، مينيز به عنوان يكي از بهترين آثار عرفانيفصوص الحكم

گويـد  يي سخن ميرؤياويژه كه نويسنده در آغاز كار از شناختي قرار گيرد بهروان
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اثر از دو مجرا بـا  اين .كندختي دو چندان ميشناه ارتباط كار او را با حوزة روانك
، يك رفتـار اسـت،   يكي اينكه خلق اين اثر:يابدشناختي ارتباط ميحوزة نقد روان

از .ي خاص و تحت تأثير آن نوشـته شـده اسـت   رؤيال يك و ديگر اينكه به دنبا
تـرين موضـوعات دو   ترين و اساسيمهمانسان و تعالي و كمال او از،ديگرطرف

.بخشداستحكام ميگري است و اين پيوند را تحليلروانحوزة عرفان و 
، روان هاي مختلف ولي مـرتبط شـكل گرفتـه   انسان از اندامگونه كه بدنهمان

يارتباط،هاي مختلفي تشكيل شده كه در عين داشتن استقلالنيز از سيستمانسان 
، آنيما و آنيموس، ها را سايه، اين سيستميونگ.كنندو متقابل برقرار ميسويه چند

گونـه كـه   همچنين همـان )9ص، تحليل رؤيا،ك.ر.(داندخودآگاه و ناخودآگاه مي
روان ، فـردي و نـژادي دارد  هـاي ، اندامي مشـترك و فراسـوي تفـاوت   بدن انسان

هـاي فرهنگـي و خودآگـاهي    اي جوهري مشترك و فراتر از تفـاوت انسان نيز دار
هاي نـوعي يـا   كه جايگاه صورتنامداست كه يونگ آن را ناخودآگاه جمعي مي

تواننـد  شـود كـه مـي   نه تنها محتوياتي را شـامل مـي  ناخودآگاه .هاستتايپآركي
هاي همسان براي خودآگـاه  هاي پنهان و واكنشادگيآم، بلكه پيشخودآگاه شوند

هويـت  توان بيـان روانـي   ناخودآگاه جمعي را مي«.را نيز در خود جاي داده است
اين موضـوع، تبيـين كننـدة    .اعتناستهاي نژادي بيمغز دانست كه به تمام تفاوت

امكان ها و نمادها واي اوقات حتي هويت ميان مضامين اسطورهها و پارهمشابهت
)28ـ 27شناسي و شرق، صروان(».اي گسترده استارتباط مشترك انساني به گونه

هـا و  رؤيا و دليل فراگيري آن در طول زمـان اين ويژگي توجيه كنندة اصل مسئلة 
حماسه و ماننـد  ، اسطوره، كه در طول حيات بشر در حوزة عرفاناين.هاستمكان

.هاي رواني انسان استليل اشتراكبه د،رودسخن ميهايي ويژه رؤياآن از 
دهد كه نسـبت  دآگاه تشكيل مياي از سيستم رواني انسان را ناخوبخش عمده

يك پنجم يا يـك سـوم و شـايد نيمـي از حيـات      «.به خودآگاه بسيار وسيع است
دوران اولية كودكي ناهشـيار اسـت و   .شودآدمي در وضعيتي ناخودآگاه سپري مي

فقط در فواصل بين بيدار شـدن و  ، شويممرو ناخودآگاه مير شب ما وارد قلنيز ه
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خودآگــاهي در ...گــاهي برخــورداريمخوابيــدن كــم و بــيش از درجــاتي از خودآ
يم ناخودآگـاه مـا تـا كجـا     داناي است و نميسه با ناخودآگاهي به مثابة پوستهمقاي

تحليلـي  شناسـي روان(».دانـيم زيرا چيزي در مورد ماهيت آن نمـي ،راندفرمان مي
، هـا ، آرزوهـا يگاني روان است كه مجموعـة آموختـه  با،ناخودآگاه)15يونگ، ص

شـوند و گهگـاه بـه شـكلي     خزند و پنهان مي، و گذشتة انسان در آن ميهاانديشه
ناخودآگاهي جمعي كه از مجموع صور نـوعي  «.يايندنمادين و رمزگونه نمود مي

رمز و مثل (».شر از آغاز تا كنون استتجارب زندگاني بةنشين هم، تهفراهم آمده
تواند به وسيلة نمـاد و تعبيـر نمـاد بـه     ناخودآگاه تنها مي)439صدر روانكاوي، 

تصوير رسـانندة معنـايي   ،نماد«.ندانمايندة آغازين ناخودآگاه،دست آيد و نمادها
شـرح و بسـط آن   ،كنندة دنيـايي ناشـناخته اسـت و نمادشناسـي    رمزي و آشكار

ات همة مردمـان  نمادگرايي در ذ)25و 10صها، زبان رمزي افسانه:ك.ر(».است
، ادبيات و زبان را در بـر  دين، علم، هاي هنرها وجود دارد و حوزهو همة فرهنگ

همـاهنگي و  ،ها، امري ضروري است كه به ياري آنشناخت اين نمادها.گيردمي
هـاي  موقعيـت ،نمادها.دپذيرو آگاه تحقق ميوحدت ميان محتويات ضمير ناآگاه

يونـگ،  :ك.ر.(كننـد د و بشر را به سوي كمال هـدايت مـي  آورنپديد مييجديد
)47صخدايان و انسان مدرن، 

حــوادث و .نمادنـد ، داسـتان و ماننـد آن، بسـترهاي   حماسـه ، اسـطوره رؤيـا،  
،هـا رؤيا.اند و نياز به تأويل و نمادگشايي دارنـد نمادين،اين بسترهارويدادها در

تـرين ابـزاز فنـي بـراي     مهـم ...رؤيـا «انـد و واكنشي به نگرش ناخودآگـاه انسـان  
)36تحليل رؤيا، ص(».راهگشايي به ناخودآگاه است

توان نتيجه گرفت آنچه در رؤيا بر اهـل طريقـت و معرفـت    از آنچه گفته شد، مي
شود، تصويري نمـادين از ناخوداگـاه فـردي و جمعـي و درونـي و روحـاني       وارد مي

گـاه نمـايش   .يابد و نيازمند رمزگشايي استهاست كه به زبان رمز و نماد بروز ميآن
.رودقدر متعالي است كه از بصيرت آگاهانـة انسـان فراتـر مـي    ناخودآگاه در رؤيا، آن

ضمير ناخودآگاه، برخي اوقـات زيركـي و هدفمنـدي خاصـي از خـود بـه نمـايش        «
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اين برتري معمـولاً در رؤيـا بـه شـكلي     .استگذارد كه از بصيرت آگاهانة ما برترمي
.شـود هاي جمعي درست مـي مايهرؤيا تا حد زيادي از ساخت...گرددبارز متجلي مي

)95يونگ، ص(».الگويي هستندهاي كهنهاي جمعي رؤيا، نمونهمايهساخت
يـان اسـت و   ماهيتي دارند كه به دشواري قابل شناخت و ب،هاي عارفانهتجربه

هـا، هـا و آگـاهي  كه اين تجربهيكي اين.در ارتباط استهادو حوزه با آننماد در
، از شود و ديگر اينكـه معمولاً از طريق نماد براي خود عارف متجلي و نمودار مي

شايد در بيان علت اصلي آن بتوان گفـت كـه   .شودطريق نماد بيان و توصيف مي
قالـب حـس و تجربـه ريختـه     هايي غيرحسي و روحاني بايد در ، تجربهدر عرفان

رمــز و :ك.ر(.و ايـن فقــط بـه يــاري نمـاد و بيــان رازآميـز ممكــن اسـت     ،شـود 
گرايانـه  درون،هاي عارفانهتجربهچون )43صهاي رمزي در ادب فارسي، داستان
به شدت تحت تأثير روان و ذهن است؛ به همين علت نيز تصاوير نماديني ،است

فـراوان  ،شـود خودي و ناآگاهي بـر آنـان وارد مـي   هاي بيرؤيا و در حالتكه در 
گوشـه و كنـار آثـار خـود     ي ديدار روحاني خود را در هالحظه، اهل كشف.است

نه عـارف در حـال آگـاهي و شـعور     ، شكوههاي بادر اين لحظه.اندگزارش كرده
، قـادر بـه بيـان    عارفـان .محسـوس و مـادي اسـت   ، حسي است و نه امر مشهود

،هاي خود را توصيف كنندتوانند دريافتهاي خود نيستند و نميرؤياها و تصوير
آن واقعه و آن حالـت شـديد عـاطفي را در قالـب تصـويري      توانندميبلكه فقط 

،هـا نمادهـايي هسـتند كـه بـه يـاري آن     ،هاايـن تصـوير  .رؤياگونه گزارش كننـد 
مـثلاً .شـوند و عينـي مـي  هاي روحاني به سـطح زبـان آمـده و محسـوس    تجربه
وير نمـادين دختـري   الدين كبري ديدار خود با شاهد قدسي را در قالـب تص ـ نجم

هـاي  رؤياكـه در نگـارش   كشـف الاسـرار  روزبهان بقلي در رسالة .بيندجوان مي
سـتون زر  ، او را در تصوير نمادين گـل سـرخ  ،شگفت خود در ديدار با خداست

در حـال كوبيـدن بـه    سرخ و يا در هيئت جنگاور بر مركب ازل با كمان تركانه و
تاد هـزار  هف،گرددميبيند كه چون برطبل و گاهي به صورت شيخي در صحرا مي

)175ـ 174صبلاغت تصوير، :ك.ر(.بيندشيخ و صحرا مشابه آن مي



مطالعات عرفاني
همشماره د
88270پاييز و زمستان 

،به عبـارت ديگـر  هاي دروني فرد بيشتر باشد،هر چه حيات رواني و اندوخته
رؤياهاي او معاني و ،بيشتر استروابط روحاني او در خواب ،هر چه داناتر باشد

، هرچـه ايـن   ناخودآگاه انسان است،هارؤياجا كه منشأ اين از آن.تري دارندعميق
نيروي خـواب  «.تري خواهند بودرؤياها نيز حامل معاني عميق،تر باشدمنشأ غني

اما رابطة دانايان ...نزد بشر ابتدايي مقدس است،و معنويتي كه در آن ساري است
اي واب بـه گونـه  اسـطوره و خ ـ ...تر اسـت ين نيروي روحاني بيشتر و نزديكبا ا

)88اسطورة زال، ص(».ندانهادي و از درون به حقيقت مربوط
، در ي موضوع بحث الهام شـده رؤياعربي در چه بر ابنتوان بر آن بود كه آنمي

به شـكلي  اند كه هاي بايگاني شده در ناخودآگاه روان خود او بودهحقيقت انديشه
خبـر بـوده و قـادر بـه تفسـير و      يو وي از اين موضوع ب،نمادين بر او ظاهر شده

تصاوير نمـادين را در قالـب زبـان    ،ه اشارت رفتكچنانو ،تأويل آن نشده است
منـد  در حـالي كـه ايـن تصـاوير نياز    ،ريخته و به همان شـكل بيـان كـرده اسـت    

لا ،اللفظي تعبير شـوند به معني تحتها اگرپردازيرمز«گونه ايناند و نمادشكافي
)140نگري، صجهان(».شوندآويز ميمحاله با معرفت عقلاني در ستيز و

و ها به مطالعه و پـژوهش پرداخـت  كه سالمتفكري توانا و دانا بود،عربيابن
طبيعتـاً  3.غني و ارزشـمندي برخـوردار بـود   ، و رواني قوي،هاي ذهنياز اندوخته

،ها در ناخودآگاه روان او ذخيره و در فرصتي مناسبين انديشهظيمي از ابخش ع
چـه بـر او نمـود    ، آنبه بيان ديگـر .اندبر او نمود يافتهيي صادقه و نمادين رؤيادر 

هـاي زيـرين   كـه از لايـه  هاي روحاني و حكيمانـة خـود او بودنـد   ، انديشهيافت
و كاروسـاز و  رؤيـا ندة واقعيت ز«.ناخودآگاه به خودآگاه آمدند و پيكرينه گشتند

»پيكرينگي انديشـه «خيزد كه آن را در آدمي برميروانياثرگذاري آن از تواني فرا
و كاروسازي در شناسي به رفتار در روان)ايدئوپلاستي(پيكرينگي انديشه.ناميممي

تواند نمـود و بازتـاب بيرونـي    شود كه انديشه به ياري آن ميروان آدمي گفته مي
توانـد  ي و ژرفـي مـي  اي از ستبري و انبـوه ، در ردهانديشه،اي ديگرگفتهبه .بيابد

)110صرؤيا، حماسه، اسطوره، (».بشود و به پيكرينگي برسدچيزبدل به 
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يـافتگي و  ، نظـام انسـجام ،هـا رؤياگونـه  دقت در عناصر و اجزاي مختلف اين
درك معنـا  ،يـافتگي مندي و سازمانهمين نظام.دهدها را نشان ميرابطة متقابل آن
.كنـد اساس جدا مـي معنا و بي، بيهاي پريشانها را از خوابرؤيارا ممكن و اين 

:نـد از اشـود عبـارت  عربـي ديـده مـي   ي ابنرؤيااجزاي متناسب و مرتبطي كه در 
شـناخت  ، ترين آموزگار معرفتبه عنوان بزرگپيامبر بزرگ اسلامحضور مقدس 

فصوص نام ، آگاهي و حكمت، كسب شناختزاربه عنوان ابكتابوجود ، و دين
شخصـيت  ها و راه رسيدن به كمال خواهد بود ووص حكمتكه فصو اينالحكم
ايـن  .هـاي فـراوان او  ها و آموخته، دانستهآگاهي، و ميزان شناختعربيابنممتاز 

.اندگري قابل تحليلتحليلاجزا و عناصر از ديدگاه روان
گـري  تحليـل رواندر حـوزة  ،را در خـواب ديـد  )ص(پيـامبر ،عربـي اينكه ابن

از جـديت  ترين هستة روان پس يعني دروني»خود«هنگامي كه.معنايي ويژه دارد
اغلـب در خـواب در قالـب    ،شـود و پشتكار انسان براي خودسـازي پديـدار مـي   

:ك.ر.(كنـد نمود پيدا مـي ...، پير خردمند و...نگهبان، آموزش دهندة اسرار مذهبي
مجمـوع روح و  ،»خـود «يونـگ معتقـد اسـت    )295صهـايش، ان و سمبولانس

پيـامبر  ،ترين آموزش دهندة اسرار مذهبي مسلمانانبزرگ.خودآگاهي انسان است
عربي كه در راه كسب معارف حقيقـي و خودسـازي بسـيار    است و ابن)ص(اكرم

به شـكل  ترين هستة روان خود را كه درونياين شايستگي را داشت،كوشيده بود
نقش پيـر و راهنمـا   ،ها براي عارفخواب«.ببيندترين مرد دينترين و آگاهبزرگ

جالب اين اسـت كـه   .گذارندعاليم بسياري را در اختيار او ميكنند و ترا بازي مي
چنـد قـدم جلـوتر از افـراد     ،چون عارف در شناخت جهان معنا و مفـاهيم غيبـي  

نقـش  (».روتر هسـتند خـواب ديگـران پيش ـ  هايش هم از ، خوابمعمولي قرار دارد
عرفاي ديگر نيز از ديدن رسـول االله در  )83صهاي خواب صوفيه، راوي در قصه

مثلاً رابعة عدويه از كساني اسـت كـه پيـامبر را    ،اندهايي نقل كردهخواب حكايت
بـه ايـن   )67صالاوليـا،  ةتـذكر :ك.ر.(در خواب ديده و با او سخن گفتـه اسـت  

.ها را تحليل كرداز ديدگاه مورد بحث نگريست و آنتوانحكايات نيز مي
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چه پيامبر بـه عنـوان   ، اين است كه آنجا قابل تأمل استنكتة ديگري كه در اين
عارف آگاه و خودشناس مسلمان ،عربيين آموزگار ديني مسلمانان به ابنتربزرگ

كتـاب نيـز بـه    .استكتاب،ف به ابلاغ آن به مردم دانستههديه كرده و او را مكلّ
بندي و نمايش آگاهي و ، دستهتنظيم، آوريجمع، اكتساب، عنوان ابزار مهم انتقال

هايي دارد كه ها و آگاهيحكايت از آموخته،نمادي است كه در وراي خود، دانش
در روح و روان بينندة خواب ذخيره شده و با معرفت و آگاهي او ارتباط نزديـك  

ايـن نـام   .ناميـده شـده اسـت   فصوص الحكمرؤيا،ب در ويژه كه اين كتابه،دارد
چه او در خـواب از پيـامبر دريافـت    آن.از محتواي حكيمانة آن دارد، خبرحكايت

عربـي  چكيده و برگزيدة محتويات حكيمانة ذهن و روان خود  ابـن ، عصاره،كرد
ايـن  اجزاي نمـادين  .بود كه در اين نماد پرمعنا و بسيار متناسب  متجلي شده بود

ماننـد  فصـوص الحكـم  كتاب و عنـوان  ، عربيابن، )ص(از جمله پيامبر اكرمرؤيا
ايـن حقيقـت را خـود ابـن عربـي در      .اندد به هم پيوستهواحد و هدفمنيك نظام

فـأي صـاحبِ كشـف    «:به وضوح به آن اشاره كـرده اسـت  جايي ديگر دريافته و 
 دةًصورشاهما لم تكَنُ قبلَ ذلك تُلقي إليهها، في يد لكةًصـور لفَت  ُلا غيـره عينـُه.
يقلِ   ةِمقابلمنه في ةِالظّاهرةِكالصور، َ علمهةجني ثَمرنفسهةَشجرفَمن  الجسـمِ الصـ

َغيره لَّ اوَِ ، ليسحضرَالّا أنَّ المأي فيها ةَالحالَّتي رهنفس هن صورم تتقَلَّب تُلقي اليه
 جهةِبحقيقوالحضرت ترجمه و توضـيح و تحليـل موحـد   ، فصوص الحكم(».ةلك،

بـل تأمـل و   قا،علـم و معـارف  ، صورت، هاي نفسژهاو،در اين عبارت)542ص
صورتي مشاهده كنـد كـه   ،گاه صاحب كشفيگويد هرابن عربي مي.توجه است

نه آن صورت عين خود اوست و، نمايد كه قبلاً آن را نداشتهمعرفتي به او القا مي
ميوه چيده است مانند صورتي كه از خود در جسـم  ،او از درخت خود.غير از او

آن ، كه آن محل يا حضرتجز اين.چيزي غير از خود او نيستبيند كه صيقلي مي
، علوم و معارفي كـه  از اين رو.كندبه اقتضاي خود دگرگون نمايان ميصورت را

دنـد كـه بـر او    د خـود او بو ، ثمـرات درخـت وجـو   يا كشف كردابن عربي در رؤ
.نمودار شدند
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ديـده  هاي مكاشـفه  سـتر و در سـاير ب يافتـه ي منظم و سـازمان هارؤياچه در آن
،شـود حقيقتي مطلق است كه وقتي در قالب زبان يا تصـوير ريختـه مـي   ،شودمي

ملاحظـه  رويدادهايي كه عارف در ايـن تصـاوير   .گيرداشكال مختلف به خود مي
ها و مكاشـفات صـوفيان   يترؤياها و رؤاساس همة «.ين دارندكند شكل نمادمي

شـكل بـلا   رنگ بـي امر مطلق بي«در واقع يك چيز است و آن عبارت از ديدار با 
شـود و از  رؤياها به عالم زبان و حس منتقل مـي اما وقتي اين مكاشفات و ».كيف

لفي به خـود  ها و تصاوير مختصورت،كنندزبان و ادراك گزارش ميآن با عناصر 
)216بلاغت تصوير، ص(».گيردمي

ايـن اسـت كـه   ،نظر قرار گيـرد اي كه هنگام مواجهه با اين موارد بايد مدنكته
ها اكتفا كرد و بر اساس برداشت ظاهري و لايـة  بيروني و ظاهري آننبايد به لاية

تباه  قطعي به راستگويي يا در مقابل خطا و اشبيروني به داوري پرداخت و به طور
چه بيننـدة خـواب بيـان    در اين موارد بايد دقت كرد كه آن.بينندة خواب حكم داد

رؤيـا ديـده اسـت،    تفسير و تأويل نيست و همان تصويري است كـه او در  ،كرده
نمادين است و هرگز نبايد به چشم تصاوير كـاملاً  ،بدون اينكه بداند اين تصاوير

فراتـر از مـرز   ،اين نـوع تصـاوير  .شودها نگريسته، واضح و مستقيم به آنحقيقي
اند و حدي از حقيقت و مجاز را با هـم در خـود جـاي    يا مجاز صرفحقيقت و 

ها و رموز بايد بـا توجـه بـه    اين نماد.ماهيتي فراحقيقي دارند،و در واقع،اندداده
ساير اجزا و عناصر موجـود در مـتن و   ، هاي فرد، سطح آگاهيهاي روانيويژگي

هـا دريافتـه   معـاني پنهـان در ژرفـاي آن   ،به موارد مشابه رمزشناسي شدهبا توجه 
در هـاي موجـود   ، اعتقـادات و آگـاهي  آرزوها، هاها تراوش انديشهرؤيااين .شود

توان محتويات دروني فـرد  ها مياند و به كمك آنناخودآگاه و روح و روان انسان
،اي است كه خـود ابـن عربـي   اين نكته.و ميزان غناي روح و روان او را دريافت

مـا رآه  ةمعنيَ التعّبيرِ الجواز من صـور «.ني ديگر به آن اشاره كرده استالبته با بيا
ترجمـه  ، فصـوص الحكـم  (»...موطن الرؤيا الخيال يطلب التَّعبيـر اَنَّ...الي امرٍ آخَرَ

زيـرا ،دانـد يا را نيازمنـد تعبيـر مـي   ؤر،ابن عربي در اين عبارات)571، صموحد
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خيـال  و موطن آن خيال است و صورت و»صورت«شود، ؤيا ديده ميچه در رآن
كـه ديـده و رسـيدن بـه     وي تعبير را به معناي گذشتن از صورتي .خواهدتعبيرمي

يـا  رؤ، دليل عقلي را ملاك و شاخص نوععربيهمچنين ابن.داندچيزي ديگر مي
فيمـا فعـل   ـ ـ، و علَّمنـا االله جهـان ويـا هـذان   و لما كان للرؤ«:داندو تعبير آن مي

علمنا في رؤيتنا الحقَّ تعالي فـي  ِةـ الادب لما يعطيه مقام النُّبوبابراهيم و ما قالَ له
حـال  َ بالحقِّ المشروعِ إما في حـقِّ ةرعقلي أن نعُبرُ تلك الصوٍ يردها الدليلُ الةصور

 أبقيناهـا     .فيه اوَ هما معاًالراّئي أو المكان الذّي رآه ليلُ العقلـيهـا الـدُردو إن لم ي
ابن عربي در اين )573همان، ص(».ِ سواءةعلي ما رأيناها كما نَريَ الحقَّ في الاخر

يـت حـق تعـالي در    ؤل است و معتقد است اگـر ر ئيا دو وجه قاؤبراي ر،عبارت
در ،ه حق مشـروع برگردانـد  بايد آن صورت را ب،صورتي مغاير دلايل عقلي باشد

يـا را حقيقتـي   ؤاو صـورت ر ،در حقيقـت .آن را حفظ كردبايد ،غير اين صورت
روع داند و معتقد است بايد بـه شـكلي معقـول و مش ـ   غير قابل تأويل و تعبير نمي

.دكنشد، تأييد و تصديق ميچه را كه در بالا ذكر اين شواهد آن.برگردانده شود

گيرينتيجه
تواننـد از ديـدگاه   رواني دارند و ميةگرايانه جنبفاني به دليل ماهيت درونعرآثار 
هـاي موجـود در   رؤيا يكي از واقعيـت .گري و روانكاوي تحليل شوندتحليلروان

و آنچه در آن بـه انسـان   رؤيا.قابل بررسي است،اين آثار است كه از اين ديدگاه
بستر نمود يـافتن  تواندمير است وواقعيتي مشترك در روان بش،شودنمايانده مي

ي نمـود يـافتن ناخودآگـاه و    اي مناسـب بـرا  عرصـه هـا و  )الگـو كهـن (تايپآركي
بستگي رؤيا،محتواي .هاي زيرين روان انسان باشدهاي پنهان شده در لايهانديشه

به طوري كـه رابطـة   ،هاي او داردهاي رواني فرد و ميزان آگاهيگيزيادي به ويژ
گونـه  عرفا و اهل معرفت با آن نسبت به مردم عادي بيشتر است و همـان ،دانايان

محتـواي ناخودآگـاه و در   ،هـا بـر عـوام برتـري دارد    كه محتواي فكري اين گروه
.هاست، بسيار متفاوت و فراتر از آنها و الهامات ناشي از آن نيزرؤيانتيجه 
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و نبايد صـرفاً  ادين است رمزگونه و نمرؤيا،زبان .سترؤيابيان در ابزار،نماد
،هاي آموزش دهنده و دگرگـون كننـده  رؤيادر .مد نظر قرار دادلاية بيروني آن را

در .معاني ژرف و حقايق عميقي پنهان است كـه بايـد شـكافته و شـناخته شـوند     
مند ميان اجزا و توجه به شخصيت ، توجه به وابستگي نظامشناخت اين معاني نيز

زيـرا ايـن   ،و بسيار ضروري اسـت هاي او لازم و آگاهيهاو تجربهبينندة خواب 
هاي پريشان و فاقد معنايي كه نتيجة شـرايط  رؤيامندي و اين معاني عميق در نظام

ها رؤياها بر بسياري از بيداريبرخي .شود، ديده نميجسمي و زيستي افراد است
راهنمـاي  ،هارؤيااين .اندنوعي بيداري خرد و انديشه،برتري دارند و در حقيقت

هاي پنهان و كنند و آگاهياو را در جهتي خاص هدايت ميانسان در زندگي شده
روانـان  و روشنبينان اند كه روشنكنند و مواهبيرا هويدا ميوي ةيا فراموش شد

.شوندمند ميآن بهرهاز
يـا  ؤچه او در رآن،در نتيجه.استياهاي مذكورؤاز نوع ر،عربي نيزي ابنرؤيا

ها و حقايق آگاهي، هاآرمان، هاانديشهدر حقيقت عصاره و چكيدة ،مشاهده كرده
اندوخته شـده متعالي و بلندي است كه در ناخودآگاه روان روشن اين مرد بزرگ

.و با فراهم شدن شرايط به شكلي نمادين بر او نمود يافت،بود
دهنـدة  اناترين آموزشترين و دعربي به شكل بزرگترين هستة روان ابندروني

پـس از  چه در ذهن و روان او و آننمود يافت)ص(حضرت رسول، اسرار مذهبي
ـفصوص الحكمها تلاش و كوشش بايگاني شده بود به شكل كتاب و با نام سال

ـ نمايش يافت و راهنماي او در انجام كـاري بـزرگ   كه متناسب با موضوع آن بود
.و ماندني شد

كه از يك سو عميـق  اند ، به هم پيوسته و متناسبقدر منظمآنرؤيااجزاي اين 
آرامـش  ، اتصال آن به يـك ذهـن و روان روشـن   ،و از سوي ديگرو پرمعنا بودن 

هاي پريشان كه اغلب از دهد و آن را از خوابنشان ميغني و انديشمند را، يافته
از ايـن  ر.كنـد ، جـدا مـي  گيردت مي، جسمي و رواني نامناسب نشئشرايط زيستي

در حـوزة روانكـاوي   ،نهفته بود، را كه در نمادين بودنو مشتركهاي عميق رؤيا
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كشف و تحليـل  ،اي از آثار گذشتگانمايهها بعد با دستكارل گوستاو يونگ قرن
و ،توانـد راهگشـا باشـد   ات او در چنين مواردي مـي يرا و نظرگيري از آبهره.كرد

.درطرف كنبهاي موجود را اختلاف نظرها و چالش
ياي ابن عربي و محتواي ؤهايي كه دربارة رعلت ايجاد بسياري از اختلاف نظر

آن توجـه نشــده و آن را  ايـن اسـت كـه بـه نمـادين بـودن      ،آن بـه وجـود آمـده   
صورتي بود كه معناي آن نهفتـه  ، ياي ابن عربي نمايان شدؤچه در رآن.انددرنيافته

موجـب بـروز اشـكالات و    ،ظـاهري بسنده كردن به ايـن صـورت  .و مرموز بود
.، خطـا يـا لغـزش او شـد    سـقم ، ياي او و صـحت ؤاماتي دربارة ابن عربي و رهاب

بـي بـود كـه بـه     ابن عر»خود«،چه بر او ظاهر شد، آنگونه كه قبلاً گفته شدهمان
نيـز محتويـات بايگـاني    فصوص الحكمنمود يافت و )ص(صورت مبارك پيامبر

به شكل كتابي به او داده شد تا براي مردم گـزارش  شده در ناخودآگاهش بود كه
.كند

و برداشـت  ،ياها در زمان ابن عربي ناشناختهؤراز نمادين بودن اين دسته از ر
ايـن  .امري طبيعـي بـود  ،ياي خود و بسنده كردن او به صورت آنؤابن عربي از ر

يـاري آن  بـه  شناسان گشوده شـد و  راز در قرون اخير به دست روانكاوان و روان
، ابن عربي در توصيف آنچهاز اين رو.توان ابهامات سابق را تا حدي رفع كردمي

يـاي  ؤجـا كـه ر  از آنصادق بوده و گرفتار خطا و لغزش نشده ولي ؤيا ديده،در ر
و ابن عربي به صـورت ظـاهري آن اكتفـا     ،مذكور نمادشناسي و رمزگشايي نشده

منسـوب كـرده   )ص(ر بـزرگ اسـلام  را به پيـامب فصوص الحكممحتويات ، دهكر
را فصـوص الحكـم  انتساب محتـواي  ، ياؤو نمادشناسي و رمزگشايي اين ر،است

.كندمنتفي مي)ص(به پيامبر بزرگ اسلام

:هانوشتپي
:از جمله.1
.علي بتولياز سيد محمدبررسي تطبيقي يونگ با سهرورديـ 
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.از كارل گوستاو يونگشناسي و شرقروانـ 
.داريوش مهرجوييةترجم، از آ نتونيو مورنوخدايان و انسان مدرنيونگ،ـ 
از محمـدتقي غيـاثي   شناختي متن ادبـي نقد روانآثاري كه در اين باره مفيد است، از جمله.2

.است
:توان به آثار زير مراجعه كردعربي ميهاي ابنانديشهاحوال و ، جهت آشنايي با زندگي.3
).مقدمه(ابوالعلاي عفيفيازشرح فصوص الحكمـ 
.اثر توشيهيكو ايزوتسوصوفيسم و تائوئيسمـ 
.اثر ويليام چيتيكعوالم خيالـ 

.الامم يا شرح كبير بر فصوص الحكمةهدايبر )نوشين(فصل غلامحسين رضانژادـ مقدمة م
.تأليف دكتر محسن جهانگيريچهرة برجستة عرفان اسلامي، عربيين ابنالدـ محيي
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